
بررسي سند وقف 
روستاي طويله درق )سبز درق(  گوزلدره
سارا علي لو

چکيده: 
در سه دهه اول سده سيزدهم هجري که مصادف با دوران مشروطيت است، اوضاع و 
احوال پيچيده اي بر تمام مناطق ايران حاکم بود و فضاي سياسي و اقتصادي ايران بغرنج 
بود و همه عوامل نشان از تغيرات گسترده اي در آينده مي داد. به همين دليل و همچنين دلايل 
ديگر از جمله عدم کفايت شاه و حکام محلي که تمام هم و غم آنها غارت و چپاول دسترنج 
مردم بود، سبب شد که در اين دوره برخي از مالکان خيرخواه روستاها بخشي از اموال خود را 
با وقف از اين چپاول دور نگهدارند. هرچند که خود اين ملاکان در بهره کشي از کشاورزان دست 
کمي از حکام نداشتند. در اين مقاله که به بررسي سند وقفنامه روستاي طويله درق)سبز 
درق( اختصاص دارد، ابتدا مقدمه کوتاهي در مورد وضعيت سياسي قاجار ذکر شده، و بعد از 
آن به وضعيت اجتماعي آن دوره و سپس به چگونگي مالکيت بر زمين و سهم هريک از عوامل 
از محصول برداشت شده پرداخته و در پايان پس از تقرير وقفنامه، نتيجه گيري کوتاهي ارائه 
گرديده است.

کليدواژه ها: 
قاجاريه، زنجان، گوزلدره، وقفنامه، طويله درق.
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مقدمه
به علت اين که شاهان و دربار قاجار 
در يک دوره طولاني گرفتار درگيري ها 
ــد  قدرتمن دول  ــت بازي هاي  سياس و 
ــن اوضاعي  ــد. در چني ــان بودن آن زم
ــتي و  ــران با فقر و تنگدس که مردم اي
نابساماني هاي اجتماعي گريبانگير شده 
ــي در جهات  ــود و تمامي ثروت مل ب
هزينه هاي دربار و جنگ و سوءاستفاده 
ــت. درنتيجه شاهان و حکام  قرار داش
ــا براي تأمين اين  و مالکان و کدخداه
نيازهاي نامشروع هرچه بيشتر دست به 
استثمار و غارت دسترنج روستاييان و 

زارعان مي زدند. 
ــان همچنان که در بخش  در اين زم
ــاره خواهد شد، بيشتر  بعدي به آن اش
ــر توليدي در  ــتاه  هاي ايران از نظ روس
ــا به کلي  ــتند ي ــطح پاييني قرار داش س
ــن ميان نيز  ــده بودند. در اي متروک ش
ــدند که  مالکان خيرخواهي پيدا مي ش
ــي از روستايي که در  روستاها يا بخش
ــر وقف  ــتند را در راه خي ــک داش تمل
ــد. که اين عمل علاوه بر جنبه  مي کردن
ــرعي و مذهبي که از سابقه طولاني  ش

ــت مانع از آن  ــران برخوردار اس در اي
مي شد که ماليات بدهند و بخش عمده 
يا همه محصول مورد چپاول قرار گيرد 
ــت حکام فاسد برسد. بي شک  يا به دس
ــتي از چگونگي  ــوان درک درس نمي ت
ــف در دوره قاجار بدون  ــي وق و چراي
ــي و  ــاع اجتماعي، سياس مطالعه اوض
ــت آورد،  ــادي اين دوره را به دس اقتص
ــر اين نگارنده در اين مقاله در ابتدا  بناب
ــرايط پرداخته و در ادامه سند  به اين ش
ــه درق را مورد  ــتاي طويل وقف روس

مطالعه قرار داده است.

اوضاع اجتماعي زنجان در دوره 
قاجاريه1

ــز از  ــان ني ــه، زنج در دوره قاجاري
ــه ايراني برکنار نبوده  جريان کلي جامع
ــدت  ــولات اين دوره زنجان به ش و تح
متأثر از وضعيت اجتماعي شهر تهران و 
نواحي مرکزي ايران بوده است. بنابر اين 
در اين جا براي روشن شدن اين وضعيت 
ــران دوره  ــاع جامعه اي ــي اوض به بررس
قاجار مي پردازيم که مي تواند اوضاع اين 

دوره را تا حدودي روشن نمايد.
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ــه،  ــران در دوره قاجاري ــه اي جامع
ــال  ــدن و فرهنگ کهنس ــم تم علي رغ
ــود، يک جامعه  ــان ديرين خ و درخش
ــطايي و واجد قسمت  تقريبا قرون وس
ــخصات قرون وسطي بود و  عمده مش
تعصبات ملي و مذهبي شديد بر روح و 
فکر اکثريت قريب به اتفاق اين جامعه 
ــت. افراد اين جامعه،  حکم فرمايي داش
سخت پايبند آداب و سنن و رسوم ملي 
و شعائر مذهبي خود و بدون ترديد از 
هرگونه نفوذ و تأثير شيوه جديد زندگي 

و تمدن غرب برکنار مانده بودند.
ــه مطالعه تاريخ  ــاني که ب براي کس
دلبستگي دارند، باتوجه به اين که جامعه 
ــرن دهم هجري با  ــط ق ايراني از اواس
اروپا مربوط بوده، اين امر که جامعه ما 
تحت تأثير و نفوذ تمدن جديد اروپايي 
نرفته تا حدي دشوار است ليکن بايد به 

اين نکات توجه داشت که:
ــران و اروپا در قرن  ــاط اي اول: ارتب
ــلطنت صفويه  ــم يعني دوره س يازده
ــاط موقت و غالبا  ــته ارتب تنها يک رش
به صورت بازرگاني بوده و جامعه ايراني 
به طور مستقيم در مسير اين ارتباط قرار 

نداشته است.
ــه  ــت صفوي ــت حکوم دوم: سياس
ــه ايراني را از تماس  اين بود که جامع
ــتقيم با بيگانگان، به ويژه اروپاييان  مس
ــن حکومت از راه  ــگاه دارند. اي دور ن
ترويج و تقويت مذهب و تظاهر شديد 
ــي جامعه  ــداري، تعصب مذهب به دين
ــانيد که ايراني نه  ايران را به پايه اي رس
ــرت و زندگي با اروپايي  تنها از معاش
دوري مي جست بلکه جامعه مسلمانان 
ــايه خود عثماني را به اين عنوان  همس
ــتند، دشمن  ــنت هس که پيرو طريقه س

خويش مي پنداشت.
جامعه ايراني در فاصله بين انقراض 
ــلطنت قاجاريه با  صفويه و تأسيس س
همان خصايص روحي و اخلاقي خود 
ــه عصر قاجاريه نيز  باقي ماند و جامع
ــد. اين  ــان خصايص گردي وارث هم
ــه اول و صرف نظر از  ــه در وهل جامع
ــدي حرفه اي مرکب از دو طبقه  طبقه بن
ــخص گرديد و آن دو طبقه عبارت  مش
بود از: طبقه يا طبقات حاکمه و طبقات 

يا طبقه محکوم2.
طبقات حاکمه عبارت بودند از:
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ــازمان ها و  ــت، که با تمام س 1. دول
ــخص شاه  اقتدارات خود در وجود ش
ــد و تمام افراد و عناصر  خلاصه مي ش
ــکيل دهنده دولت از آبدار شاهي و  تش
ــه تا صدر اعظم  فراش حکومتي گرفت
ــاه خوانده  مملکت، همگي نوکران ش

مي شدند.
ــه از ديرباز بر روح  2. روحانيت، ک
ــت. افراد و  و قلب مردم حکومت داش
ــأله گو و ملاي  ــر روحاني از مس عناص
دهکده گرفته تا مجتهدين طراز اول با 
يک رشته بسيار محکم و استوار نامريي 
ــته و با تمام نفوذ و قدرت  به هم پيوس
معنوي براي حفظ اعتبار و منافع طبقه 
خود در راه هدف مشترک مي کوشيدند.
ــم يعني  ــاح طبقه حاک ــن دو جن بي
دولت و روحانيت بر سر قدرت طلبي و 
بسط نفوذ در ميان مردم، يعني بين طبقه 
ــارزه پنهاني و مداوم،  محکوم، يک مب
ــت  ولي آرام و بدون تظاهر وجود داش
ــه پيروزي با  ولي در اين مبارزه هميش

روحانيت بود زيرا:
ــه روحاني چنان که  ــراد طبق اولا، اف
ــد به هم فشرده و به هم پيوسته  گفته ش

و داراي منافع و هدف مشترک بودند.
ــه هاي  ــن طبقه، ريش ــا، نفوذ اي ثاني
ــاله در روح و قلب مردم  عميق هزار س
ــابقه  ــت و مردم خاصه عوام به س داش
تعصب مذهبي و عقايد راسخ، خود را 
ــتورها و به طور کلي  پيرو احکام و دس
ــته ها و تمايلات طبقه روحاني  خواس

مي دانستند.
ــکيل دهنده  ثالثا، افراد و عناصر تش
ــه روحاني.  ــلاف طبق ــر خ ــت ب دول
هيچ گونه پيوستگي معنوي با يکديگر 
نداشتند و همگي از مأمورين عالي رتبه 
تا کارمندان عادي در داخل کادر طبقه 
ــت آوردن سود مادي،  خود براي به دس
مقام، منصب و تقرب به دربار و شاه با 
يکديگر در حال مبارزه بودند و هرگز 
نتوانستند نيروي متمرکزي براي مبارزه 
ــگرف روحانيون به وجود  با نيروي ش
ــه مذکور يعني  ــد. غير از دو طبق آورن
ــه افراد جامعه  دولت و روحانيت، بقي
ايران را بايد طبقه محکوم خواند. زيرا 
ــات حاکمه  ــر مبارزه طبق ــه هر تقدي ب
ــاس فرمانروايي خود  براي تحکيم اس
ــود و در اين مبارزه،  بر طبقه محکوم ب
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ــرنيزه و نيروي مسلح خود  دولت به س
متکي بود و طبقه روحانيت که در ميان 
مردم زندگي مي کرد و افراد آن از خود 
مردم بودند، با سلاح تکفير و به نيروي 
ــل و در هر دو  ــوي خويش متوس معن
ــه و زياني که از  ــورت هرگونه لطم ص
آن مبارزه ناشي مي شد مستقيما متوجه 

افراد طبقه محروم مي گرديد.
يک نفر بازرگان از يک طرف محکوم 
ــات و عوارض دولت  به پرداخت مالي
ــتي سهم  بود و از طرف ديگر مي بايس
امام، خمس و زکات مال خويش را به 
ــردازد. او ماليات را با  طبقه روحاني بپ
اکراه و اجبار مي پرداخت ولي پرداخت 
سهم امام، زکات، خمس و آنچه را که 
مربوط به روحانيت بود، تکليف شرعي 
و وظيفه مذهبي مي دانست و به خوبي 
آگاه بود که اگر به لطايف الحيل بتواند 
ــانه خالي کند  از تأديه ماليات دولت ش
ــام تکليف  ــودداري او از انج ــي خ ول
شرعي به طور مسلم سلب اعتماد مردم 
ــک قطعي او را در امر داد و ستد  و ش
در بر خواهد داشت. زيرا همين قدر که 
اين جمله فلان بازرگان تکليف شرعي 

خود را انجام نمي دهد، بر زبان مجتهد 
ــي بود که  ــد کاف ذي نفع جاري مي ش

بازرگان را از هستي ساقط کند3.
باتوجه به رسوخ کامل عقايد مذهبي 
در ذهن اکثريت مردم و نيز با توجه به 
ــنن و آداب ملي ايران و  اين نکته که س
ــن هاي خاص ايراني  حتي اعياد و جش
ــوروز و امثال آن جزيي  ــل عيد ن از قبي
از شعائر مذهبي محسوب مي شد، بايد 
جامعه ايران عصر قاجار را يک جامعه 
ــد. اصول زندگي خانواده  مذهبي خوان
ايراني بر پايه معتقدات مذهبي گذاشته 
ــتد، معاملات، عقود،  ــده و داد و س ش
ــبات و  ــور کلي مناس ــات و به ط ايقاع
روابط بين افراد تابع احکام ديني بود و 
حل و فصل دعاوي حقوقي و رسيدگي 
به بسياري از مسائل اجتماعي در حيطه 
اختيارات و اقتدار طبقه روحانيت بود. 
ــرعي نه  در برابر اين طبقه و محاکم ش
قانون وجود داشت و نه دادگاه و محاکم 
ــه در چنين  ــت ک ــي و طبيعي اس عرف
ــواه قدرت حاکمه  جامعه اي خواه ناخ
حقيقي در دست طبقه اي قرار مي گيرد 
ــکلات مردم را حل کند  که بتواند مش
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ــت پناهگاه و ملجايي براي  و در حقيق
اکثريت مردم باشد.

ــت که  ــايان توجه اين اس ــه ش نکت
ــتبداد مطلقه شخصي با  وجود رژيم اس
ــت و ناپسندي  مظاهر و جلوه هاي زش
که داشت، خود مويد نفوذ معنوي طبقه 
ــي تقويت  روحاني و از موجبات اساس
ــردم از  ــث بيزاري م ــن طبقه و باع اي
ــتگاه دولت و توجه روزافزون آنان  دس
ــتگاه حاکمه روحاني بود. تأثير  به دس
ــن عامل مهم در روحانيت به پايه اي  اي
رسيد که گذشته از مردم، وزرا و رجال 
ــور نيز براي مصون ماندن از گزند  کش
ــود نيز از عوامل  رژيم حکومت که خ
ــپردگي به يک مجتهد  آن بودند، سرس
ــاب مي کردند و به همين  متنفذ را انتخ
ــز براي فرار  ــو گناهکاران عادي ني نح
ــت  ــازات در خانه مجتهدين بس از مج
ــتند. بدين ترتيب نيروي طبقه  مي نشس
ــاوم در برابر  ــا نيروي مق روحاني تنه

رژيم مملکت بود.
ــه نيروي  ــات اين مدعا ک ــراي اثب ب
ــر  براب در  ــت  مي توانس ــت  روحانيي
ــاه قاجار مقاومت کند،  رژيم مطلقه ش

ــواهد تاريخي بسيار مي توان آورد و  ش
ــاهد اين مدعا نهضت  شايد بهترين ش
مشروطه خواهي باشد. اما دليل منطقي 
ــت نيروي  ــر مقاوم ــراي قدرت تأثي ب
روحاني اين است که هرگونه مقاومتي 
ــت در صورتي  ــدرت دول ــر ق در براب
ــت مردم  ــه به اکثري ــود ک پيروز مي ش
ــه گفتيم، روح،  ــد و چنان ک متکي باش
ــت مردم در اختيار  قلب و ايمان اکثري
طبقه روحاني بود و تنها مقاومت هايي 
به ثمر مي رسيدند که در کنار رهبران و 

گردانندگان آن روحانيون بودند4.

گروه ها و اصناف 
طبقه اي که ما آن را در برابر طبقات 
ــه، محکوم خوانديم و  حاکمه بر جامع
ــامل بود در  اکثريت جامعه ايراني را ش
ــا و اصناف  ــل کادر خود، گروه  ه داخ
ــروه و صنف بر  ــکيل و هرگ معين تش
ــغل و حرفه خود مشخص  ــب ش حس
گرديده بود. براي روشن شدن موضوع 
ــه توجه کنيم که  ــلا به اين نکت بايد قب
ــدي و صنف بندي مخصوص  گروه بن
ــه اول  ــهري و در وهل ــاي ش جامعه ه
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مجموع طبقه محکوم مرکب بوده است 
ــين و شهر  از دو گروه متمايزِ روستانش

نشين.
گروه  هاي روستانشين که با احتساب 
جمعيت ايلات و عشاير در حدود هفتاد 
درصد سکنه کشور را تشکيل مي  دادند، 
در شرايط و وضع خاص ناشي از رژيم 
ظالمانه ارباب و رعيتي يعني در شرايط 

نيمه بردگي زندگي مي کردند5.
ــتاهاي زنجان در دوره  ــتر روس بيش
ــر ادوار تاريخي تا  ــه مانند ديگ قاجاري
ــت  ــات ارضي در دس ــل از اصلاح قب
مالکان شهري قرار داشت و روستاييان 
ــا  ــن زمين ه ــر روي اي ــروران ب و دامپ
ــن مالکان  ــد6. اي ــت  وکار مي کردن کش
ــر  محصولات زمين هاي خود را با کس
ــذر و گاو دريافت  ــق آب، زمين، ب ح
ــازار آورده و عرضه  ــد و به ب مي کردن
ــار و بازارهاي  ــه تج ــد. يا ب مي نمودن
همجوار عرضه مي نمودند. اين عوامل 
ــد هيچ گاه توليد کشاورزي  ــبب ش س
ــد نکند. بنابر اين از نظر  در زنجان رش
توليدي شهر زنجان مانند ديگر شهرها 
ــته به محصولات  تا حدود زيادي وابس

روستايي و کشاورزي بود که اين عامل 
يعني استثمار کشاورزان توسط مالکان 
ــادي به رونق  ــهري نه تنها کمک زي ش
ــهر در دوره قاجاريه و  اقتصادي اين ش
ــات ارضي ننمود،  حتي بعد از اصلاح
ــتايي اقتصاد توليدي  ــبب ايس بلکه س
ــبب رکود و  ــياري از موارد س و در بس
کاهش توليد نيز گرديد. علاوه بر اين، 
بسياري از مواد غذايي مورد نياز شهر از 
مناطق ديگر تأمين مي شد. همين عامل 
مانند ديگر مناطق در ايام بحراني سبب 
ــه عوامل ديگر  ــاي دوره اي ک قحطي  ه
ــد. اولين  ــديد آن موثر بودند ش در تش
ــال هاي جنگ  قحطي زنجان در طي س
جهاني اول و حضور نيروهاي اشغالگر 
متخاصم و متجاوز انگليس و روس رخ 
ــي دوم در طي جنگ جهاني  داد. قحط
ــهر توسط  ــغال اين ش دوم در زمان اش
قواي متجاوز روس رخ داد که اين دو 
دوره قحطي، تأثيرات عميقي بر اقتصاد 
و جمعيت اين منطقه بر جاي گذاشت 
ــالي و قحطي در اين  ــد خشکس هرچن
منطقه به شدت ديگر مناطق ايران نبود7.

ــهرها گروه بندي بر حسب  اما در ش
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حرفه و پيشه و جمعيت شهري مرکب 
ــه وران و اصناف  بود از گروه هاي پيش
ــف بازرگانان،  ــون از قبيل: صن گوناگ
اصناف نانوا، قصاب، بقال، عطار، سبزي 
ــقط فروش و  ــروش، علاف، بزاز، س ف
مانند آنها و گروه هاي حرفه اي از قبيل: 
ــاز، آهنگر،  خياط، قناد، نجار، حلبي س
دباغ، رنگرز، بنا، معمار و امثال آنها. بين 
ــاي صنفي، صنف بازرگان مقام  گروه  ه
اول را داشت و مورد تکريم، احترام و 
اعتماد عمومي بود و اين صنف چنان که 
خواهيم گفت در نهضت مشروطه طلبي 

نقش موثري بر عهده داشت8.
شرايط زندگي شهري داراي جهات 
ــي که رييس  ــود؛ بدين معن ــترک ب مش
هرخانواده به نسبت بضاعت و سرمايه 
ــخصي داشت و خود و  خود، خانه ش
ــه در آن خانه زندگي  ــش هم فرزندان
ــيار معدودي  مي کردند و فقط عده بس
از از سکنه شهرها خانه ملکي نداشتند. 
مشاغل در ميان خانواده هاي هرصنف و 
يا گروه تقريبا ارثي بود. بدين صورت 
که آهنگر، پسران خود را از سن هفت 
سالگي در دکان خود به کار مي گماشت 

ــرا گيرند و چون  ــه پدري را ف تا حرف
پسرانش به سن بلوغ مي رسيدند، سعي 
مي کرد تا دختراني از خانواده هم صنف 
ــان درآورد و  ــد ازدواج آن خود به عق
ــه يک آهنگر يا  ــر اتفاق مي افتاد ک کمت
خياط براي ازدواج پسران خود درصدد 
ــتگاري دختراني از خانواده هاي  خواس
بازرگانان برآيند. در حقيقت همان طور 
ــان هرگروه و  ــغل و حرفه در مي که ش
ــدود بود، برقرار  صنف محصور و مح
ــز غالبا در کادر  ــببي ني کردن روابط س

محدود هرصنف و گروه دور مي زد9.
ــدود و کادر گروه هاي  خارج از ح
ــهر،  ــر ش ــه اي در ه ــي و حرف صنف
ــتند که از  گروه هاي ديگري وجود داش
ديرباز در جوامع شهري مقام و منزلت 
ــب کرده و بنابر  خاصي براي خود کس
ــي)اصل تفوق و برتري(  اصل هيرارش
ــطايي  معمول در جامعه هاي قرون وس
به هيچ وجه با گروه ها و طبقات ديگر 
ــد. اين  ــزش نمي کردن ــلاط و آمي اخت
گروه ها عبارت بودند از: اعيان، اشراف 

و ملاکين بزرگ.
اشراف و اعيان شهر کساني بودند که 
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يا بر حسب تمول سرشار و يا به علت 
تقرب اجدادي به  دستگاه حاکمه يا بر 
اثر انجام خدمات قابل توجه به دولت، 
به کسب اين القاب نايل گرديده بودند. 
ــرافيت در  اين القاب نيز مانند اصل اش
خانواده آنان موروثي و شيوه زندگاني و 
طرز لباس و نوع معتقدات اين گروه ها 
ــرف ديگر از  ــا اصناف و صاحبان ح ب
ــلا متمايز و فقط  جهات گوناگون کام
ــمتي از  در معتقدات ديني و اجراي قس
ــاعر مذهبي با گروه هاي  ــم و مش مراس
ديگر هماهنگ بود. تمول، مکنت، خدم 
ــم که يکي از مشخصات گروه  و حش
ــر اثر تحولات  ــراف بود ب ــان و اش اعي
ــور در غالب  اقتصادي و اجتماعي کش
ــود را از  ــت و ارزش خ ــوارد اهمي م
ــياري از اعيان و اشراف  دست داد. بس
ــروت خود را  ــتان تمول و ث هر شهرس
ــه زورِ لقب و  ــت دادند ليکن ب از دس
افتخارات اجدادي و تظاهر به تقرب به 
دستگاه هاي دولتي جنبه اشرافيت خود 

را همچنان حفظ کردند.
ــتر  ــه مالکين بزرگ که بيش اما طبق
اوقات سال را در شهرها به سر مي بردند، 

ــلطه  ــتند و هم س هم قدرت مالي داش
ــاکن املاک  ــي بر رعاياي س فرمانرواي
ــا تقديم هدايا  ــن ترتيب ب خود و بدي
ــاه و صدر اعظم و  ــي به ش و پيشکش
درباريان در امور اداري کشور نيز نفوذ 
کرده و از نيروهاي انتظامي کشور براي 
ــلطه اجتماعي  حفظ ثروت، تمول و س
خويش استفاده مي کردند و اين نيروها 
را در راه سرکوب کردن رعاياي بدبخت 
ــلاک و اموال  ــره روز و غصب ام و تي

خرده مالکان به کار مي بردند10.
ــکان عمده در صف  ــياري از مال بس
ــده و  ــاه درآم ــران ش ــان و نوک درباري
ــاه  ــان و نوکران ش ــياري از درباري بس
ــلاک فراوان  ــرور زمان صاحب ام به م
ــده و در گروه مالکين عمده قرار  گردي
ــد. در اين طبقه نيز آداب و  گرفته بودن
معاشرت، مراسم عقد و ازدواج و رفت 
ــاي ديگر، مخصوص به  و آمد گروه ه
ــود. از آنچه درباره  افراد همين طبقه ب
ــدي و طبقه بندي جامعه ايراني  گروه بن

گفته شد نتايج زير استنباط مي شود.
ــي طي قرون  ــاي اجتماع 1. گروه ه
ــود گرفته  ــکل خاص به خ متمادي ش
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ــته  و تا حدي به صورت طبقات دربس
ــلاط و آميزش  ــد و اخت ــده بودن در آم
ــاي گوناگون، جز در مورد  بين گروه ه
گروه هاي نزديک به هم وجود نداشت.

2. شيوه و روش زندگي و قسمتي از 
ــدات عمومي گروه هاي اجتماعي  معتق
ــل تفوق و  ــر متفاوت و اص با يکديگ
برتري)هيرارشي( بر ترکيب کلي جامعه 

حکم فرما بود.
ــاي ويژه اي که  ــلاوه بر جنبه ه 3. ع
اين گروه هاي بسته را از يکديگر متمايز 
ساخته بود، در هر شهرستان و هر شهر 
ــزرگ عوامل ديگري براي  کوچک و ب
دور نگاه داشتن مردم و ايجاد اختلاف 
بين سکنه محلات شهر وجود داشت. 
ــي از تعصب  بعضي از اين عوامل ناش
ــد محدود و محصور  مذهبي بود. مانن
ــاکن هر  ــاي مذهبي س ــدن اقليت ه ش
ــهر در محله مخصوص. اقليت يهود  ش
ــيحي ارامنه و آشوري در  و اقليت مس
ــورت گروهي در محله  ــهر به ص هر ش
ــود زندگي مي کردند  مخصوص به خ
ــتند در محلات  ــچ گاه نمي توانس و هي
ــکونت  ــين س ــوص مسلمان نش مخص

اختيار کنند.
ــرام مانند  ــاغل ح ــب و مش مکاس
ــکرات و  ــه و خريد و فروش مس تهي
ــوص اين اقليت ها بود  امثال آن مخص
ــهر پست ترين  و اقليت يهود در هر ش
ــهر را  ــن گروه اجتماعي ش و زبون تري
ــکيل مي دادند. همچنين دشمني و  تش
کينه توزي بين فرق اسلامي مانند شيعه 
ــرع متصوفه و  ــيخي و متش و سني ش
قشريون و امثال آنها با شدت از طرف 
ــي از ملاها و ملانماهاي متعصب  بعض
ــد و شکاف  خودخواه دامن زده مي ش
ــيع تر  ــاي اجتماعي را وس بين گروه ه

مي ساخت.
ــغل، پيشه، فن و صنعت  4. چون ش
چنان که گفته شد، در خانواده ها تقريبا 
ــيله اي  موروثي بود و نيز هيچ گونه وس
ــتعداد فطري  براي پرورش ذوق و اس
اطفال و جوانان وجود نداشت، نيروي 
ــاني جامعه به مفهوم حقيقي خود  انس
به کار نمي افتاد و استعدادهاي گوناگون 
ــد طبيعي باز  ــروز و رش ــان از ب جوان
مي ماند. چه بسا پسران متعدد يک قناد 
ــون ديگري مانند  اگر در حرفه ها و فن
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نجاري يا آهنگري و پارچه بافي و امثال 
ــتادان برجسته و  آنها کار مي کردند، اس
ــد ولي اغلب  ــي از کار درمي آمدن لايق
اين جوانان ناگزير بودند حرفه و شغل 
پدري و اجدادي خود را فرا گيرند و يا 
برعکس اگر پسران يک نجار يا بافنده 
ــب ذوق و  ــل و اختيار و بر حس به مي
ــتعداد خويش به حرفه هايي غير از  اس
ــي مي پرداختند، در آن  حرفه خانوادگ

حرفه ها سرآمد ديگران مي شدند11.

مالکيت زمين در دوره قاجاريه
ــي ايران هرگز فئودالي  اقتصاد سياس
نبوده است. مالكيت خصوصي به ويژه 
ــدار و بر پايه  ــت و ناپاي بر زمين سس
اشكال تيولداري قرار داشت، كه در آن 
ملك به عنوان يك امتياز نظامي -  ديواني 
ــه اين كه  ــد، ن ــراد واگذار مي ش ــه اف ب
به عنوان يك حق اشرافي پذيرفته شود. 
مالكيت خصوصي نمي توانست پايدار 
بماند و تمركز يابد و خود دولت بخش 
مهمي از زمين هاي زراعي را در تملك 

داشت12.
لمتون بيان مي دارد که در ايران هرگز 

اشرافيت ثابتي كه مبناي آن بر مالكيت 
ــال املاك  ــيله انتق ــد و وس زمين باش
اشراف از نسلي به نسل ديگر گردد به 
ــيده است. مهم ترين  منصه ظهور نرس
ــت كه اول آن كه  ــل اين امر اين اس عل
ــلامي و قانون ارث  ــت جامعه اس ماهي
ــلام با اين معني معارض است و  در اس
ــل املاك خواه ناخواه  پس از چند نس
ــيم مي شود.  به قطعات كوچك تر تقس
دومين علت مهم عدم ظهور اشرافيت 
ــن دار در ايران،  ــراف زمي ــت و اش ثاب
ــي و تغييرات  ــرج و مرج هاي متوال ه
مكرريست كه در سلسله سلاطين روي 
ــت. روي كار آمدن هر سلسله  داده اس
جديد توأم با تغييراتي در تركيب طبقه 
ــور خاندان پهلوي از  مالك بوده و ظه

اين قاعده كلي مستثني نبوده است13.
ــاير  ــان مانند س ــن دوره زنج در اي
ــتر جمعيت آن را  ــور، بيش مناطق کش
ــکيل  ــينان تش ــاورزان و روستانش کش
ــم از  ــاورز، اع ــه کش ــد. طبق مي دادن
ده نشينان و چادرنشينان، درحدود هفتاد 
درصد جمعيت آن را تشکيل مي دادند 
و مهم ترين و مشخص ترين طبقه مولد 
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ــرايط  ثروت اين منطقه بودند. اما در ش
خاص ناشي از سيستم ارباب و رعيتي 
ــن طبقه چنان که  ــتعداد توليد در اي اس

لازم بود به کار نمي افتاد.
ــت و زرع بر اساس  ــته کش در رش
ــت آبي،  ــم و کش ــت دي دو روش کش
ــدم، جو و ارزن(، برنج، پنبه،  غلات)گن
ــات، بقولات و  ــون و تنباکو، حبوب توت
ــوه و ترياک  ــولات صيفي و مي محص
ــع طبيعي  ــد و از مناب ــت مي آم به دس
ــي و کتيرا و  ــي، محصولات جنگل نبات
ــد  انواع ديگر صمغ نباتي فراهم مي ش
ــداري و  ــروري نگه ــته دامپ و در رش
ــفند،  ــش، گوس ــرورش گاو، گاومي پ
ــتر، الاغ، شتر و پرورش  ــب، اس بز، اس
ــت و ايلات  مرغان خانگي رواج داش
ــاير، مهم ترين مولد محصولات  و عش
ــم، پوست، گوشت  حيواني از قبيل پش
ــد و به مقتضاي فصل و  و لبنيات بودن
ــده گله ها و رمه هاي  به علت کثرت ع
ــر مکان  ــه معيني تغيي ــود در منطق خ
ــه از چراگاه هاي  ــا هميش ــد ت مي دادن
طبيعي براي تغذيه دام ها استفاده کنند. 
ــاورزي همان طور که پايه و اساس  کش

ثروت مملکت را تشکيل مي داد، چنان 
ــد، با اجراي سيستم  ــاره ش که قبلا اش
ــي، يکي از  ــر اراضي مزروع ماليات ب
ــود. دولت  ــم درآمد دولت ب منابع مه
طبق فهرست هاي معين از هر جريب، 
يعني ده هزار متر مربع زمين مزروعي، 
ــي به نقد و مقداري جنس ماليات  مبلغ
مي گرفت و چون مودي مالياتي مالک 
ــهمي  و ارباب دهکده بود، در برابر س
ــت، هرچه  ــت مي پرداخ ــه دول ــه ب ک
ــت از برزگر و دهقان  ــش مي خواس دل

مي ستاند14. 
ــه گرسنه و نيمه  دهقان ايراني هميش
ــقت بار او نمونه اي  برهنه و زندگي مش
از پست ترين مراحل زندگي اجتماعي 
ــراي بالابردن  ــش و تلاش ب بود. کوش
ــه در جامعه  ــه هيچ وج ــطح توليد ب س
ــت زيرا  ــران وجود نداش ــتايي اي روس
ــش دهقان در اين راه  نتيجه اي از کوش
عايد خانواده او نمي شد. به همين جهت 
سطح کشت و درختکاري تقريبا ثابت و 
توليد محصولات کشاورزي در حدود 
ــود و در مورد بعضي  ــاج داخلي ب احتي
از مواد مانند پنبه، برنج، ترياک، پشم و 
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ــت مقداري براي صدور به خارج  پوس
ــد. وسايل و شرايط کشت و  تهيه مي ش
ــر کشور تقريبا يکسان و  زرع در سراس
ــود. دهقان حداقل  در مراحل ابتدايي ب
ــت و اين  محصول را از زمين برمي داش
محصول بر طبق عوامل پنجگانه کشت 
ــذر، آب، گاو و  ــي: زمين، ب و زرع يعن
ــان بين مالک و زارع تقسيم مي شد  انس
ــن عمده خود را صاحب  و چون مالکي
زمين و آب مي دانستند، به طور مسلم دو 
پنجم محصول به آنان تعلق مي گرفت و 
اين حالت فقط در مواقعي بود که زارع 
ــخم زمين از  بذر و جفت گاو براي ش
خود داشته باشد ولي اگر بذر و گاو را 
ــت،  هم مالک در اختيار زارع مي گذاش
ــتفاده از يک پنجم  ــط حق اس زارع فق
ــت و چون زارع  ــترنج خود را داش دس
ــش از حداقل  ــت بي ــز نمي توانس هرگ
ــواده اش  ــالانه خود و خان ــوراک س خ
گندم، جو و محصولات ديگر به دست 
ــال  آورد و مقداري از آن را براي بذر س
ــذر را هم از  ــه ب آينده نگه دارد؛ هميش
ــياري از  مالک مي گرفت و چون در بس
ــتاها، جفت گاو متعلق به مالک يا  روس

مباشر و يا کدخداي ده بود، بدين ترتيب 
اکثر زارعين فقط از يک پنجم محصول 
بهره مي بردند. مالک و مباشر او در هر 
دهکده علاوه بر قسمت عمده محصول 
ــاي درختي، محصول  ــن، از ميوه ه زمي
ــفند،  ــرغ، گوس ــرغ، تخم  م ــي، م صيف
ــت نيز  ــم و پوس ميش، بز، لبنيات، پش
ــهم خود را به زور  ــتند و س سهم داش
ــد و حتي زارعيني  از زارعين مي گرفتن
ــرا و صمغ  هاي  ــتان  ها کتي که از کوهس
ــودرو کوهي مانند  ــا گياهان خ نباتي ي
زرشک، ريواس و امثال آنها جمع آوري 
ــور بودند که مقداري از  مي کردند مجب
دسترنج خود را به نماينده مالک تسليم 
ــتا  کنند زيرا مالک يک دهکده يا روس
ــي دهکده تا  ــر اراضي مزروع علاوه ب
شعاع صدها کيلومتر از حواشي دهکده 

را ملک خود مي دانست. 
به طور کلي طبقه برزگر و روستانشين 
ايران در برابر مظالم و ستمگري مالکين 
بزرگ هيچ گونه مرجعي براي شکايت و 
دادخواهي نداشت، زيرا از مظاهر رژيم 
سلطنت استبدادي، زورگويي و قلدري 
ــم حتي نيروهاي  ــود و چنان که گفتي ب
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انتظامي کشور نيز حامي طبقات توانگر 
ــد15. اين وضعيت نيز در  و مالک بودن
ــتان زنجان مانند ساير مناطق رواج  اس

داشته است.
ــاع و احوالي مردم  ــن اوض در چني
ــتبداد و بي قانوني به  ــه از اس ــران ک اي
ــه قدرت مطلقه   ــان آمده بودند، علي ج
قاجاريه بپاخاستند و پس از جانبازي ها 
و فداکاري هاي فراوان موفق به دريافت 

فرمان مشروطيت شدند.
مظفرالدين شاه قاجار به تاريخ 1324 
 ـ.ش / 1906 م( فرمان   ـ.ق )1285 ه ه
مشروطيت را صادر کرد. در سال 1289 
 ـ.ش قانون وزارت معارف و اوقاف  ــ ه
ــد. و  ــتظرفه تصويب ش ــع مس و صناي
مسئولان ادارات معارف در شهرستان ها 
موظف به انجام امور مربوط به اوقاف 
ــن اقدامات نه  ــز بودند. اما با همه اي ني
ــتاييان  ــکلات و فقر روس ــا از مش تنه
ــد بلکه با نابساماني هاي بعد  کاسته نش
ــن دوران از قبيل قحطي ها و دخالت  اي
ــياري از روستاهاي ايران  بيگانگان، بس
درواقع خالي از سکنه شدند و توليدات 

کشاورزي بسيار کاهش يافت16.

علل افزايش وقف در اين دوره
ــا  ــف ي ــف، واق ــي از ارکان وق يک
وقف گزاران است؛ نيز رونق نهاد وقف 
ــه حجم عملکرد  ــه کثرت واقفان و ب ب
وقفي آنها بستگي دارد. افزايش واقف و 
افزايش عملکرد وقفي واقف به عوامل 
ــت. از جمله آگاهي،  متعدد وابسته اس
تدين و باورهاي ديني، مسئوليت پذيري 
و حس همدردي اجتماعي، اقتضائات 
ــا عوامل  ــاي اجتماعي و ده ه و نيازه
ــش تعداد واقفان و  اين چنيني در افزاي
گسترش عملکرد وقفي آنها مؤثر است. 
آمارهاي دوره قاجاريه گوياي اين است 
که در اين دوره نسبت به دوره هاي قبل، 
ــه و آمار رقبات وقفي  وقف رونق يافت
بالا رفته است. در اين دوره با توجه به 
ساختار اجتماعي و فرهنگي پيچيده که 
ــبب گونه  گوني هاي فراواني در بين  س
طبقات اجتماعي شده بود، به طور کلي 
ــترش  مي توان چندين عامل براي گس

وقف ذکر کرد.
دوره  در  اقش��ار خ��اص:  جاي��گاه 
صفويه درباريان، علماي داراي مشاغل 
ــر مرفه مثل بازرگانان به  رسمي و قش
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وقف اموال خود مي پرداختند، و در بين 
عموم مردم کم تر وقف جريان داشت. 
ــف تعميم عمومي  ــارت ديگر وق به عب
نداشت يا وقف به درجه جامعه پذيري 
نرسيده بود. اما در دوره قاجاريه، به دليل 
پخش اندکي از ثروت هاي عمومي در 
بين مردم و افزايش نسبي سطح زندگي 
ــف افزايش  ــه، قدرت وق ــاد جامع آح
يافت. عموميت وقف و افزايش وقف 
به عواملي مثل امنيت اجتماعي، افزايش 
ثروت عمومي، افزايش درآمد عمومي، 
کاهش فقر عمومي، حذف انحصارهاي 
ــي  ــت و خط مش ــرد، سياس کلان و خ
ــان  ــت و حاکميت و باورهاي انس دول
ــبکه زير  ــتگي دارد. بايد ش محور بس
ــود تا مقوله افزايش وقف و  تشکيل ش

تعميم وقف توليد شود:
ــته  جمعيت متنابهي بايد وجود داش
ــت اندک،  ــد؛ لذا جوامع با جمعي باش
ــت، تا بخشي  واقفان اندک خواهد داش

از آنها به وقف بپردازند.
ــدازه کافي  ــت بايد به ان اين جمعي
ثروت و امکانات داشته باشد و از حد 
ــود، ثروتي مازاد و  نيازهاي عمومي خ

ذخيره شده داشته باشد؛ در اين صورت 
مي تواند بخشي از آن را وقف نمايد.

ــد تا وقف  ــت عمومي هم باش امني
نمودن و ايجاد موقوفات عبث شمرده 
ــود. اما اگر واقفان، موقوفات خود  نش
ــودي، انحصارگرايي،  را در معرض ناب
ــان يا به نفع  ــادره به نفع يک جري مص
ــودداري  ــف خ ــد، از وق ــت ببينن دول
ــره هم وقف  ــرد، و بالاخ ــد ک خواهن
کاهش مي يابد و هم عموميت خود را 

از دست مي دهد.
نيز دولت بايد خط مشي حمايتي و 
ــويقي عملي و نظري داشته باشد.  تش
ــت در عمل يا در قوانين و  اما اگر دول
ــغ و در فرهنگ، به گونه اي مانع از  تبلي
ــود،  عملکرد طبيعي وقف و واقفان ش

خود به خود وقف کاهش مي يابد.
ــه در فرهنگ و  ــم ريش ــل پنج عام
ــردم دارد. مثلًا اگر فرهنگ  اعتقادات م
ــد و وقف را  ــدار الغاي وقف باش طرف
مضر به مصالح اجتماعي بداند، واقفان 
کاهش يافته و تعميم اجتماعي وقف از 

بين مي رود.
ــار هم،  ــل بايد در کن ــن پنج عام اي
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ــا فرآيند  ــل کنند ت ــر را تکمي همديگ
ــرات مطلوبي  ــده و ثم وقف مثبت ش
نتيجه دهد. متأسفانه پژوهش ميداني و 
جامع درباره علل مشارکت عمومي در 
ــيدن عمومي از وقف  وقف يا کنار کش
عرضه نشده است. با اينکه بسيار مهم و 

اساسي است.
مشارکت زنان: درعهد قاجار، مانند 
ــف به  ــرهاي مختل ــه، قش دوره صفوي
ــزه آنها هم  ــف مي  پرداختند و انگي وق
مختلف بود. يک قشر مهم، زنان بودند 
که تعداد کثيري از موقوفات کوچک و 
ــژه در زنجان در طول قرن  محلي به وي
ــم و دوره قاجار به نام زنان ثبت  نوزده
ــت. با اين که در تاريخ رسمي  شده اس
دوران قاجار، زنان از حقوق قابل توجه 
ــوي  اجتماعي برخوردار نبودند، از س
ــاي اقتصادي  ــر پيرامون فعاليت ه ديگ
آنان اطلاعات ناچيزي در اختيار داريم 
ــت  ــچ اطلاعي در دس ــا بعضاً هي و ي
نيست؛ امّا اسناد باقي مانده وقف مبين 
احتمال اداره املاک زنان، به وسيله خود 

آنهاست17.

تقرير سند
هوالواقف

ــوة- غرض از  ــد و الصل بعد الحم
ــت که  ــرعيه آنس تحرير اين کلمات ش
ــرعي  ــف موبد و حبس مخلص ش وق
ــران مقرب  ــاه عمدة الاق ــود عاليج نم
ــبزعلي بک يوزباشي  حضرت العليه س
فراشخانه مبارکه اينمرحوم آقا بخشعلي 
طاب ثراه تمامي و همگي مساحت کل 
ششدانگ قريه طويله درق18 را با کافه 
ــق و منضمات از اراضي  توابع و لواح
ــي و علف زار و يونجه زار  آبي و ديم
ــده و خرمنگاه و  ــن زار و ده ک و چم
ــدوده در ذيل را -  ــجار و انهار مح اش
ــاً - قريه  ــدرّق- غرب ــرقاً قريه خرم ش
ــمالًا  قيزجه- جنوباً قريه آلاچمن- ش
قريه کردناب که عبارت باشد سه دانگ 
ــه محدوده ده  ــدانگ از قري از کل شش
ــهداء و  ــيد الش مزبوره وقف در راه س
باقي سه دانگ وقف اولاد ذکوراً و اناثاً 
ــه دانگ از قريه  ــح آنکه منافع س توضي
ــرف مخارخ در  ــال بمص مزبوره هر س
ــيد الشهداء برساند از قرار مرقوم  راه س
ــي تومان مخارج سه شب  هر سالي س
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ــيد الشهداء نمايد و باقي را در  خرج س
ــورا و در ايام متبرکه در تکيه  ايام عاش
ــس روضه خواني  ــاجد بمجل ها و مس
صرف و مخارج نمايد و توليتش مادام 
الحيوت بخود واقف معزي اليه ميباشد 
ــود باولاد  ــات واگذار نم ــد از وف و بع
ــد خودش نسلًا بعد نسل و  ذکور ارش
ــي انقراضهم و بعد با  ــاً بعد بطن ال بطن
ــد و اولاد ذکور  علم علماي زنجان باش
آن باطلاعي وصي و ناظر واقف مزبور 
هر سال از قرار مزبور فوق عمل نموده 
ومخارج نمايند و منافع سه دانگ ديگر 
ــه که وقف اولاد  ــه مزبور موقوف از قري
ــاً و توليت آن هم  ــت ذکوراً و اناث اس
ــادام الحيات با خود واقف معزّي اليه  م
ــت و بعد از وفات توليت آن  مرقوم اس
را هم واگذار نمود باولاد ارشد خودش 
ايضاً باطلاعي وصيّ و ناظر خود واقف 
ــهم منافع هريک از اولاد ذکور و  که س
اناث واقف را بخودشان برسانند و بعد 
ــد اولاد ذکور  از وفات اولاد ذکور ارش
ــد دويم واقف باز باطلاع وصي و  ارش
ناظر عمل نمايد و بعد از انقراض اولاد 
ــده تا الي بعد  ذکور باولاد اناث و ارش

ــاز در طبقه دويم  انقراض طبقه اولي ب
ــد از اولاد ذکور ارشد واقف  اولاد ارش
بهمين قرار عمل نمايند و صيغه وقف 
ــريعه  ــر دو يکجا هو المقرر في الش ه
المطهره جاري گرديد و عمل به وقف 
ــد وقفاً صحيحاً شرعيّاً حيث لا  هم ش
ــاع و لايوهب و لايرهن و کان ذالک  يب
في بيست و ششم شهر جمادي الاولي 

من مشهور مطابق 1301 قمري. 
محل مهر عبده سبزعلي

ــم الله الرحمن الرحيم الحمدلله  بس
ــد و آل  ــي محم ــن و اعل رب العالمي
طاهرين و عبدالله و الحق المبين يحب 
ــع المانع منه من اوجب  العمل به و من
فالحق للمسلمين و قد صرعت بالحق 
ــل و القياس و الله يعصمني  فيه بلا قائ
ــرر في خامس  ــاء الله ح من الناس انش
ــهر ذالحجه الحرام 1301 ابوالمکارم  ش
ــي ميرزا  ــل مهر حاج ــوي مح الموس

ابوالمکارم اعلي الله مقامه از دو جا
اعترف بما فيه لو الاقل محمد باقر

201/789 ثبت دفتر معارف و اوقاف 
ــد و اصل که به وسيله بيوک  خمسه ش
آقا حاجي نائبي ارسال شده بود بمشار 
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اليه تسليم شد خليل داوري10/3/22
ــواد  ــه - س ــر دفتر اوقاف خمس مه
مطابق اصل است مهر دفتر اداره اوقاف 
ــت برابر رونوشت  ــه - رونوش خمس
ــبوق است امضا و مهر اداره اوقاف  مس

زنجان

نتيجه گيري
ــناد و وقفنامه هاي استان  مطالعه اس
ــود در اداره اوقاف در بين  زنجان موج
 ـ.ق، نشان  ــال هاي 1280 تا 1330 ه س
مي دهد که در بين اين سال ها بيشترين 
وقف روستاها صورت گرفته است. اين 
وقفيات بيشتر در بر گيرنده روستا و يا 
بخشي از روستاها بوده که عايدات آنها 
ــداف و مصارف خاصي وقف  براي اه
ــت)به ويژه صرف هزينه  ــده اس مي ش
برگزاري مراسم و آيين عزاي حضرت 
ــزاداران در  ــهدا7 و اطعام ع سيدالش
ــينيه ها و زينبيه ها(. که اين رشد و  حس
ــدن وقفيات در اين برهه زماني  زياد ش
علاوه بر جنبه ديني و مذهبي، انعکاسي 
ــامان و متزلزل  ــاع نابس ــت از اوض اس
ــي قاجاريه که برخي  اقتصادي و سياس

از مالکان براي جلوگيري از دست دادن 
ــام آن را با حفظ  ــي يا تم املاک، بخش
ــف کنند و  ــت آن وق ــت و مديري تولي
صيغه وقف آن را بخوانند. بدين ترتيب 
ــتند جلوي دست اندازي ها به  مي توانس

اموال شان را تا حدي بگيرند.
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سند شماره 1: سند وقفنامه روستاي طويله درق گوزلدره
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سند شماره 2: رونوشت سند وقفنامه روستاي طويله درق گوزلدره
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سند شماره 3: رونوشت سند وقفنامه روستاي طويله درق گوزلدره
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سند شماره 4: رونوشت سند وقفنامه روستاي طويله درق گوزلدره
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پي نوشت  ها:
۱ . نگارنده در اين بخش به افراد کنشگر که در 
وضعيت سياس��ي و اجتماع��ي زنجان در اين 
برهه تأثيرگذار بوده اند به دليل کلي بودن 
موضوع نپرداخته، بلکه به ش��رايط و اوضاع 
اجتماعي و وضعيت معيشتي و طبقاتي اقشار 

اين دوره پرداخته است.
۲ . ايران در دوره سلطنت قاجار قرن سيزدهم 
و نيم��ه اول قرن چهارده��م هجري قمري، 

ص ۳75.
۳ . همان، ص ۳7۶.

۴ . همان.

5 . همان.
۶ . ش��هر و روس��تا در س��ده هاي ميان��ه تاريخ 

ايران، صص۲۲0-۲07.
7 . قحطي بزرگ، ص .

۸ . ايران در دوره سلطنت قاجار قرن سيزدهم 
و نيم��ه اول قرن چهارده��م هجري قمري، 

ص ۳77.
۹ . همان، ص ۳77. 

۱0 . همان.
۱۱ . همان، ص ۳7۸.

۱۲ . اقتصاد سياسي ايران، ص ۳۴5.
۱۳ . مالك و زارع در ايران، صص ۴5۹-۴5۸.

۱۴ . سرپرس��ي س��ايکس در باره يک دهکده از 
دهات خراسان مي نويسد: ماليات اين قريه 
7۶ ليره)معادل پانصد تومان آن روز( است 
ولي مبلغي که واقعاً از آن وصول مي گرديد 
از ۱۴0 ليره)در حدود هش��تصد تومان آن 
روز( در سال کمتر نبوده است)تاريخ ايران 

سرپرسي سايکس، جلد دوم، ص ۶0۶(.
۱5 . اطلاع��ات موجود حاکي از آن اس��ت که تا 

قبل از دوره قاجاريه، هيچ موسس��ه دولتي 
کار رسيدگي به امور روستاها و کشاورزي 
در ايران را به عهده نداشت. با نظم و ثباتي 
که آقا محمد خ��ان قاجار برقرار مي نمايد، 
تش��کيلاتي در اي��ران ب��راي اولي��ن ب��ار ب��ه 
منظور رس��يدگي به امور روستاها، معمول 
مي گ��ردد و از اي��ن زمان به بعد اس��ت که 
ام��ور کش��اورزي و روس��تاها در اي��ران به 
اداره ام��لاک و يا ديوان خالصجات س��پرده 
مي ش��ود. جنبش مش��روطيت مي توانست 
س��رآغازي براي تح��ول روس��تاهاي ايران 
باش��د ول��ي اقدام��ات اي��ن جنبش ني��ز راه 
به جاي��ي نب��رد. ت��ا اين ک��ه در س��ال ۱۲7۴ 
ه��� .ش، تأس��يس اداره کل فلاح��ت م��ورد 
تصوي��ب ق��رار گرف��ت و متعاق��ب آن در 
قانون تشکيل ايالات و ولايت و دستورالعمل 
ح��کام براي اولين ب��ار از کدخ��دا نام برده 
مي شود و او را مانند حاکم و نايب الحکومه 
در اداره نظميه روس��تا به حساب مي آورند 
و اداره ده ب��ه کدخداي��ي که م��ورد تأييد 
ساکنان ده، مالک و نايب الحکومه مي باشد، 
واگ��ذار مي ش��ود)بنگريد به کتاب توس��عه 
نيافتگ��ي روس��تاهاي ايران، مصطف��ي ازکيا، 

نشر اطلاعات، ۱۳۶5(.
۱۶ . بنگري��د به فصل دوم کتاب قحطي بزرگ، 
محمد قل��ي مجد، ترجم��ه: محمد کريمي، 
اتشارات موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي 

سياسي، ۱۳۸7.
۱7 . برگرفته از مقاله »جايگاه وقف در تحولات 
جامعه ايران: دوره قاجاريه«، س��يد مصطفي 

مطبعه چي اصفهاني،
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 www.rasekhoon.net/article/
show/121141 

۱۸ . هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۲/۲ 
بنا به پيشنهاد ش��ماره ۹۸۶5.۱.5.5۳ مورخ 
۱۳۶5/۱0/۲۲، وزارت کش��ور و به اس��تناد 
ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط  تقس��يمات 
کشوري مصوب تير ماه سال ۱۳۶۲ مجلس 
شوراي اس��لامي و در اجراي ماده ۳ قانون 
مزب��ور و تبصره ه��اي ذي��ل آن و ماده ۱۳ 
آيين نام��ه اجراي��ي قانون مذک��ور تصويب 
نمودند: نام روس��تاي رديف ۴، طويله درق 
دهستان گوزلدره قبلًا طويله درق بوده که 
بر اساس اين تصويب نامه به سبزدرق تغيير 

مي يابد.
h t t p : / / r c . m a j l i s . i r / f a / l a w /

show/110091
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